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  داکتر محمد قراگوزلو

 *ِمسيح مادر
ِصدف نجمه اميد مرواريد کاپيتان قليچ در تبعيد ِ ِ! 

  
که در اين جھان پريشان سه دھه بی دريغ به سان نسيم بھاران بر جان و جھان ) ِاما(به احترام نجمه موسوی پيمبری 

  .ز قليچ وزيده استکاپيتان پروي

*****  

در ھمان !  بود به گمانم که برای گپ و گفت و احوالپرسی رفته بوديم ديدار سيمين خانم دانشور١٣٨۵ پائيز سال )١

ِقديمی دزاشيب شميرانۀ خان ِدرختان خانه ھنوز مرعوب پائيز و سرمای زود رس نشده بودند و حوض آبی وسط حياط . ِ
بود و اجازه می " ھوای تازه" سيمين خانم پر از ۀھنوز ري.  خود می نمودیاوچک شده ک" ِجزيره سرگردانی"ھمچون 

مثل ھميشه بعد از کمی . ِھنوز حياط خانه بوی نيما و عاليه خانم و آقا جلال می داد. داد او با حوصله سخن بگويد

 نشسته بودند که یار برابر نويسنده انگار نه انگار که دوستان ما د. صحبت ھای پراکنده سخن از آل احمد به ميان آمد

دوستی نه .  شناسی و ترجمه از جلال سرتر بودئیادبيات داستانی و زيباۀ سياسی در حوزۀ مستقل از جسارت در مبارز
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َببخشيد اگر شما جلال را در اسالم گيلان تنھا به حال خود رھا نمی ! خانم دکتر"گذاشت و نه برداشت و مستقيم گفت 

ِه نمی داديد که افراط در نوشيدن ودکای قزونيکا و کشيدن اشنو ويژه او را با خود ببرد جلال دست کم کرديد و اجاز ُ

کدام از روی دست ھم نمی نوشتيم  من و جلال ھيچ"که سيمين خانم با کمی پرخاش در آمد که ..." سقوط شاه را می ديد

نقل ...." (ا و افراط در عرق خوری تصميم خود او بود وو از نظر جھان نگری دو نفر انسان مستقل بوديم و سفر به آنج

ُشاملو و آيدا اشاره کرد و خواست درفشانی کند که من سيخونکی به او ۀ بعد دوست ديگری به پيوند عاشقان) به مضمون

املو وقتی به ش! بله البته"و سيمين خانم که با آن ذکاوت کم نظير تا ته داستان را خوانده بود گفت !" خفه"زدم که يعنی 

َخانم آيدا رسيد مانند صراحی کھن کمياب ترک برداشته  َ ِ ِ ِ ينه ممکن بود بشکند و آيدا بيش از سه دھه با ئ بود که ھر آیاُ

با وجودی که نيما ھرگز شيفته و عاشق عاليه خانم نبود "و بعد ادامه داد ...." ھر چند شاملو....جان و دل مراقب او بود

باری وقتی که سرازيری دزاشيب را فراپشت نھاديم به ....." مانند دژ از پيرمرد محافظت می کرداما اين زن بی نظير 

.  سيمين خانم رفته بوديمئیآخر مگر ما برای بازجو! يک سور زدی رو دست خروس بی محل"دوستم توپيدم که 

ی که ول نکرده بود جلال از خب زمان....خاطرش را آزردی که چرا جلال را در گرداب ودکا به حال خود رھا کرده

ھمان سوسياليسم دوزاری اش شکست و با علی شريعتی بست و رفت نشست تو آخر صف اخوان المسلمين و احمد 

ِدر راه برگشت يکی از دوستان زن شروع کرد به تعريف از !" ول کن ديگه عمو جان.... فرديد و خزعبلات غربزدگی
فمينيسم بازی شروع شد " رفيقی غر و لند کنان گفت . رت خلاقيت چارلز ديکنزنقش بی بديل الينا توماس در ارتقای قد

رزا لوکزامبورگ " و ديگری گفت " چرا کروپسکايا ھمسر لنين را فراموش کرديد؟"و رفيق ديگری ادامه داد که ...." 

و رفيق زنی که ...." نبودناونا که زن و شوھر " اون يکی به اعتراض در آمد ...." و کارل ليبکنيخ رو يادت رفت رفيق

  :به تمامی ذوب شده در فروغ بود با لحنی کم و بيش مانند شاعر شروع به خواندن کرد

با / سخن از گيسوی خوشبخت من است / يک دفتر نيستۀ و ھماغوشی در اوراق کھن/ سخن از پيوند سست دو نام « 

  »...بوسه توۀ شقايق ھای سوخت

  ...."َه را گز می کنمپياده می شوم و بقيه را"گفتم 

ِبرای حفظ سلامت تن و جان کاپيتان پرويز قليچ از گزند ادبار روزگار غدار، يار و دلدار تک سوار او نجمه موسوی  ِ
با اين تفاوت که آيدای عزيز ما بارھا گفته است که تمام .  بی مزد و منت عمل کرده است–پيمبری مانند آيدای شاملو 

 یاو شرم باد بر من اگر مداھنه . لف و مترجمی است دردانهؤد سروده است اما نجمه خود ماو را احمۀ شعرھای نگفت

 .در کار باشد

چطوری رفيق با معرفت من؟ چطوری معلم من؟ چطوری باوفا؟ چطوری الگوی بر و بچه ھای پاپتی !  کاپيتان سلام)٢

نجمه از حال و مآل ات گفت و دلم . و به راه نيستی غار و ميدون شوش و خانی آباد؟ می دانم که رۀتير دو قولو و درواز

ما دست ۀ ِگذاشتم به حساب کسالت متعارفی که به ھم. از اين و آن شنيده بودم که خوب نيستی. دلم شکست. ُھری ريخت

ِمی دھد؟ مگر می شود يل روئين تن سرفرازی ھمچون تو کارش به بيمارستان کشيده باشد؟ مگر می شود درخت بلندی 
َند تو که سايه اش از قلب امجديه و آزادی تمام تھران و ايران را خنک کرده بود خم بردارد؟ گرچه مدتی از تو بی مان

 به کوه و یات نجمه زده ر کردم لابد با ياور ھميشه مومنبا خود فک. خبر بودم اما باور نکردم که رو به راه نيستی

وای .... کمی که طول کشيد و از رفقای نزديکت جويا شدم شنيدم کهاما! بين دو نيمه. جنگل و دشت تا نفسی تازه کنی

اين بوستانی نيست که "با خود گفتم . یاوفان بيماری قرار گرفته طدرست و حسابی که کاويدم فھميدم در معرض ! برمن

ۀ که داغ اين زماناما بيشتر که به اين در و آن در زدم دريافتم ....اما."  با چنين سمومی زرد شود- به تعبير حافظ–

. و چه تکيه گاھی محکم تر از او!" نجمه ھست"به خود دلداری دادم که . ت را سوزانده است از تنیالاکردار گوشه 
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با اين ھمه زمانی دلم گرفت که . آرام شدم!" تا نجمه ھست غمی نيست"بارھا و بارھا از خود تو شنيده بودم . آرام گرفتم

!!  و دوستان و دوستدارنت، معدودی به خود زحمت ملاقات ھموار می کنندءنبوه رفقااز رفيقی شنيدم که از جمع ا

ًيعنی واقعا دوران تبعيد، رفاقت ھا را ھم به تبعيد فرستاده است؟ معرفت ھا را ھم پلاسيده و ناپديد کرده است؟ ! عجب

  .اگر از آن رفيق معتمد نمی شنيدم باور نمی کردم

ِدست کم يکی دو بار گپ می زديم تا چشم و دل و گوش و ھوش من به صدای گرم تو  یايادت است ھفته ! کاپيتان
سلام ما را به "روشن شود؟ و بعد وقتی خبر سلامت تو را با خيل مشتاقانت در ميان می گذاشتم به پاس مژدگانی، 

بلند شو بيا "کيد گفتی أبه تيادت است آخرين بار که گپ زديم . می گرفتم" کاپيتان برسان و بگو ھميشه در قلب ما ھستی

به شرطی " که گفتم ..." آبگوشتی درست می کنم و . من مثل ھميشه تر و تميز آماده استۀ آن اتاق و تخت خان. پاريس

و مگر ....تاريخ تولد منه. عصای منه. نجمه که چشم منه"و تو مھلت ندادی صحبتم تمام شود و گفتی " که نجمه ھم باشد

و من بار ديگر ...." اگه نجمه نبود تا حالا ھزار بار فاتحه ام خونده شده بود"کيد می گفتی أ بار به تيادم می رود که ھر

راستش از تو .  رفته بودم و آيدا را به ياد آورده بودم که تا واپسين نفس ھمنفس شاملوی ما بود۵۵۵ۀ به فرديس و خان

ِند خورشيدی در اعماق وجودت می تابد و بعد که خوب تا ته نجمه مانۀ چه پنھان اول به تو غبطه خورده بودم که ستار
خط رفته بودم به نجمه حسودی ام شده بود که کاپيتان مردم ايران در کنارش می درخشد و بعد و ھميشه تعبير دوست 

ا تو در ميان تعبير پوران را که ب. خوانده بود" مسيح مادر"زنده يادم پوران فرخزاد در خاطرم زنده شده بود که آيدا را 

 اين  نرسيد که او کيست وئیو من ھر چه فکر کردم عقلم به جا." کمی بيش از مسيح مادر است نجمه"گذاشتم گفتی 

  :م تداعی شدتصنيف فريدون مشيری در ذھن

  ت نمی برد خوابمـالـيـوم خـجـب از ھـش       تو کيستی که من اين گونه بی تو بی تابم

  ه روی گردانمـتـشـرگـق سـايـان قـه سـب       وج ھر تبسم توی که من از مـتـسـيـو کـت

رفته بوديم عيادتش که ناگھان از زبانم در رفت . ِآخرين ديدارم با فريدون عزيز را برايت تعريف کردمۀ و بعد خاطر

  ."ياران عزيز آن طرف بيشترند! شاملو ھم رفت؟ افسوس"آھی کشيد و زمزمه کرد ..." شاملو ھم رفت"

که ميليون ھا نفر از عاشقانت را " به خاطر سنگفرشی. "بمان" به خاطر ھر چيز کوچک و ھر چيز پاک. " تو بمانولی

به خاطر نوجوانانی که عکس تو را روی کتاب و ." يک لحظه پيش تو باشد"به خاطر آرزوی نجمه که . به تو می رساند

  .ان را که ديرھنگام به خانه می آيد نمی بيننديک بار ھم، پدر کارگرشۀ کلاسور مدرسه شان زده اند و ھفت

چه زمانی که ده سالم ! کاپيتان سلام"نوشته بودم .  يادداشت کوتاھی نوشته بودم که به نجمه سپردم تا برايت بخواند)٣

که برايم بود و يتيم بودم و خودم رو با مکافات می رسوندم تجريش و دربند که تمرين تو رو ببينم و تنھا آرزويم اين بود 

 و من صليب ئیدستی تکان دھی، چه زمانی که در نوجوانی دفاع وسط قصر يخ و بعدھا کيان شدم و تو رفته بودی دارا

دادم و از فوتبال اوت شدم و از طريق صفر ايرانپاک به تو سلام رساندم و بعدھا چه زمانی که در نشريه ات آرش به 

ن سفر کوتاه من به پاريس رفتيم به شبگردی و سر بر دوش ھم نھاديم و به طور ثابت می نوشتم و رفيق شديم و در آخري

مباد ....ما بودیۀ تو ھميشه برادر بزرگ من و کاپيتان ھم....ياد زمين ھای خاکی راه آھن و کارگرانش غريبانه گريستيم

فدای قلبت که ھميشه . ستت که دردانه اقربون معرفت. فدای رفاقتت که يگانه است.  نباشی و محمد باشدروزی که تو

نجمه با ..." گَرد و خاک پاتيم کاپيتان....زمين خوردتيم کاپيتان....تای دريغا نازک آرای تن. ستبرای کارگران تپيده ا

. می گفت با ھم گريسته ايد. ت اشک جاری شده استدن اين يادداشت از چشمان نازنينھق ھق گريه می گفت ھنگام خوان

 در جريان سه بار قھرمانی تيم ملی اشک شوق صدھا ھزار نفر از مردم کشور را جاری کرده قربون اون چشمانت که

ای کاش اون توپی بودم که مثل آر "يادت است که ھر وقت شوخی مان بالا می گرفت و من طبق معمول می گفتم . است
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و تو می ..." ديه بلند کردی حميد اشرف و مصطفا شعاعيان را در امجۀاسرائيل کوبيدی و ھلھلۀ پی جی به درواز

و من شب را بدون آرامبخش ھای !" جيرجيرکتيم! ممد"خنديدی و با ھمان ادبيات خاکی بچه ھای تير دو قولو می گفتی 

 است یا که آميزه ئیصدا.  که ھنوز از امجديه شنيده می شودئیصدا.  گرم صدای توئی آرام می خوابيدم با لالائیفله 

ِاز شکست کبر کثيف  ِ ِکوه غلط رژيم صھيونيستیِ ِ او با تفنگش .  فراھانی تداعی می شودئی که با علی اکبر صفائیصدا. ِ

ُبه نبرد نسل کشان اشغالگر رفته بود و تو با توپ فوتبال به سنگر آدمکشان صھيونيست "  خلقۀجبھ"و ھمراه با رفقای 

راستی تا يادم . ط غيظ و غضب نخوابيده بودندلابد آن شب شاه و تيمسار خسروانی و ساواک از فر. شليک کرده بودی

  . و پويان سلام تو را رسانديمئی که رفته بوديم سر خاک صفاءنرفته بگم با جمعی از رفقا

 نوشتم تحت یاھرگز فراموش نمی کنم که بعد از مرگ مارادونا و به مناسبت تولد تو مقاله .  صحبت از فوتبال شد)۴

. مستقل از ارزش ھای فنی فوتبال اعتبار سياسی تو را به مراتب فراتر از مارادونا دانستمو " مارادونا يا قليچ؟"عنوان 

اين مطلب به اين خاطر برايم مھم است که پدرت "و تو گفتی . آن شب فواد پسرم ھم مھمان ما بود....و تو زنگ زدی که

يوھان کرويف و سوکراتس و روماريو و پيوند و بعد از ميراث !" کاپيتان جيرجيرکتيم"و من بلند داد زدم ....." نوشته

از پازولينی بزرگ که می رفت تو زمين ھای خاکی اطراف ميلان و با .  کارگر با فوتبال صحبت کرديمۀِسوسياليسم طبق

  :گفتم. فرزندان گرسنه و پا برھنه کارگران فوتبال بازی می کرد

و از نظر نسل ما تو آخرين تجسم ." سم مقدس عصر ما استفوتبال آخرين تج"پازولينی گفته بود ! می دانی کاپيتان«

  ».مقدس انسانيتی ھستی که با فوتبال شکل بسته

رفتم «: گفته بود" چرا با اين ھمه پيشنھاد گران رفتی ايتاليا؟"و از سوکراتس صحبت کرديم که در پاسخ اين پرسش که 

  ."نبش کارگری ايتاليا کمک کنمايتاليا که زبان شان را ياد بگيرم و گرامشی بخوانم و به ج

کارگران . جنبش مستقل کارگری ايران از ھمه نظر مرھون محبت ھای بی دريغ تو است! تعارف که نداريم! کاپيتان

زمانی که . اگر اندکی در کار مبالغه و مداھنه باشم! حاشا! حاشا.  را می شناسم که با شنيدن نام تو بر می خيزندیپيشرو

 تبعيدی کامنتی نوشته ۀيکی از کمونيست ھای شناخته شد. را به اشتراک گذاشتم" مارادونا يا قليچ"ب فيسبوک داشتم مطل

 در تھران و استاديوم آزادی ١٩٧۴بازی برگشت ايران استراليا در مسابقات انتخابی جام جھانی " بود با اين مضمون 

 گل بازی به وقت ٣ گل می زد و يا با ۴ن بايد يا  گل خورده بود و برای جبرا٣بازی رفت تيم ايران . برگزار می شد

ما از مدتی قبل به اتفاق بچه ھای مريوان چند مينی بوس کرايه کرديم و آمديم تھران و شب را کنار . اضافه می رفت

 دنبال من بلند شدم و به بچه ھای مريوان گفتم بريم. تيم ايران که وارد شد پرويز در ميان شان نبود. استاديوم خوابيديم

که ناگھان . شما خود دانيد. ھمه تعجب کردن که چرا؟ گفتم من يکی اومدم بازی پرويز قليچ خانی را ببينم....کارمان

  ."پرويز آمد و استاديوم منفجر شد

 دقيقه اول دو راکت به سمت دروازه استراليا شليک کردی که ٣٠در ھمان . تو تازه از زندان ساواک آزاد شده بودی

من آن بالا نشسته بودم که بليطش پنج تومن بود اما راستش چون پول نداشتم از . واج انفجارش ايران و آسيا را لرزاندام

 سال بعد که تيم به ۴. امريکا رفتيد ئیتيم اوت شد و تو و نظری و آندرانيک و دانا. ميان درختان خودم را رسانده بودم

 بودی و حشمت خان بدون شرکت تو در اردوی امريکاتو ھنوز .  می داد رفت کشور بوی انقلابارجنتاينجام جھانی 

ًتدارکاتی ازت خواسته بود که مستقيما به  يوھان کرويف ھم . تو اما نرفتی.  بروی و به تيم ملی ملحق شویارجنتاينَ

لند با ھم رو به اران و ھو اگر ھردو می رفتيد به عنوان کاپيتان در نخستين ديدار اي. ھر دو در اوج آمادگی بوديد. نرفت

بله کاپيتان شما ھم که بھترين و "يوھان که پيراھنش را در آمستردام برای من امضا می کرد گفت . رو می شديد

و تو قرار گذاشته بودی ." شنيدم در اعتراض به ديکتاتوری شاه. قدرتمندترين فوتباليست آسيا بود مانند من به جام نيومد
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. لند پرچم شير و خورشيد نشان شاه را با عکس منحوس او به آتش بکشیا از شروع مسابقه با ھبه تيم ملحق شوی و قبل

خوبی دارد تو را ۀ  که با شاه رابطارجنتاين و خونتای ئیچرا که رژيم کودتا. مصلحت نيست" که رفقايت گفته بودند 

 ھزار کمونيست کشته ١۵٠ بيش از اينارجنت ١٩٧۶بعد از کودتای ." دستگير خواھد کرد و تحويل ساواک خواھد داد

يوھان کرويف . صدھا انسان آزاديخواه ربوده و شکنجه شدند و جسدشان به رودخانه ھا و گودال ھا پرتاب شد. شدند

من چگونه می توانم در استاديومی فوتبال کنم که در ھزار متری آن انسان ھا را شکنجه می دھند و تيرباران "گفته بود

در اوج آمادگی به . تو نيز مانند يوھان عمل کردی پرويز جان." ن انسانيت را به فوتبال ترجيح می دھمم. نه. می کنند

َجام جھانی نرفتی و بازوبند را به علی پروين سپردی که حالا از قبل تملق حکومت مولتی ميلياردر شده است ِ.  

که مانند خيلی ھا به   بماند و بی آن۵٧ن کاپيتان می توانست بعد از بھم! مردم زحمتکش ايران!  رفقای جوان)۴

بگويد مانند يک قھرمان بی بديل فوتبال را در عرصه ھای ديگر دنبال کند و در آرامش به سر " آری"حکومت جديد  

او حتا می توانست مانند خيلی از فوتباليست ھای ديگر که آرزوی شان بازی در برابر کاپيتان بود بعد از تبعيد در . برد

پرويز اما از جنس . فوتبال بزند و يک نفر را آنجا بکارد و خود به عشق و حال شخصی بپردازدۀ  و اروپا مدرساامريک

طی چند سال گذشته و تحت ھمين حاکميت جمھوری اسلامی او ھميشه از سوی فوتباليست ھای برتر و . ديگری است

 به جز دروازه –تاريخ کشور آن ھم در تمام پست ھا برجسته در تمام نظر سنجی ھا بھترين و برترين فوتباليست تمام 

کاپيتان به محض . ن و جايگاه او به مراتب فراتر و فربه تر از اين داستان ھا استأبا اين حال ش.  انتخاب شده است- بان

 کاری کارستان که بی مبالغه فقط.  دست به کاری سترگ زد١٩٩١ بروری – ١٣۶٩که خود را يافت در بھمن ماه  اين

 از يک ئیکه در ھمان نخستين شماره بخش ھا و جالب اين. آرشۀ انتشار مجل. از بزرگانی چون احمد شاملو ساخته بود

." من تنھا نيستم، غم يک سرزمين دوشادوش من است" تحت عنوان مصاحبه ای.  مبسوط شاملو را منتشر کردمصاحبۀ

 :آيدا بودۀ که بخش ھای معتنابھی از اين متن دربار و جالب تر اين

 خويش در ۀ خويش، شھر خويش، روزھای کودکی خويش، شعرھای خويش، آيدای خويش، ھمسايۀ قبيلۀمن با ھم« 

غمی که ريشه در عشق . غم يک سرزمين دوشادوش من است. من تنھا نيستم.... کوچه پس کوچه ھای آن در به درم

 من دردناک تر از آن است که يارای باز ۀگذشت. ت از من نمانده اسئیاحساس می کنم که جز استخوان و صدا. دارد

که آيدا پيدا  اين بغض نيم قرن دندان بر گلوی من گذاشت تا اين....نمی دانی بر من چگونه گذشت؟. گفتنش را داشته باشم

  »مگر می توان زندگی کرد اما گريه نکرد؟. اگر می بينی گريه می کنم دست خودم نيست. شد

از سال . زندگی بودۀ برای کاپيتان نيز پيدايش نجمه ھمچون آيدا معجز.  جان پرويز سخن گفتهانگار احمد از زبان و

ِ و پيش از آن که نشريه درست و حسابی آب بندی شود نجمه به عنوان دبير و مشاور و ھمکار و يار پرويز کنار ١٩٩۵
 شماره و به ١١٠ از نويسندگان تا ئیرا چون آرش را يک تنه و حتا با وجود شویاو مگر می شود نشريه . او ايستاد

ايرانشھر در لندن فرا ۀ تلخ احمد شاملو از انتشار نشريۀ تجرب. آن ھم در خارج از کشور.  سال منتشر کرد٢٣مدت 

ساعدی به جای خود اما به گمان نگارنده که دستی در تدريس روزنامه نگاری و " الفبای"اھميت . روی ما است

و يا . دماوندۀ  آرش چيزی است تو مايه ھای جا به جا کردن قلۀنشريۀ  سال٢٣ دارد استمرار مستقلۀ ھمکاری با مجل

 نجمه به ھمان - اگر اين قياس را مع الفارق می دانيد اجازه دھيد بدون کمترين احساس ناسيوناليستی بگويم آرش پرويز

آرش علاوه بر تدوين و چاپ و . خوانده ايد ئیآرش کمانگير مانسته است که منظومه اش را در شعر بلند کسراۀ اسطور

 که ھر کدام می تواند يک مرجع مستند برای پژوھشگران تاريخ و سياست و اقتصاد و فرھنگ و ئیانتشار ويژه نامه ھا

امری . ادبيات و شعر و ورزش باشد مرکز ثقل ارتباط روشنفکران متعھد و سوسياليست داخل و خارج کشور نيز بود

عزم راسخ کاپيتان و رفقايش برای استمرار انتشار مجله به جای خود، ارزش و .  کنون تکرار نشده استبی بديل که تا
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اعتبار و احترام نويسندگانی که بی مزد و منت در آرش نوشتند محفوظ، اما بارھا از پرويز شنيدم که اگر نجمه به ما 

ھده نمی گرفت در ھمان اوايل راه از حرکت باز می نمی پيوست و بخش عمده و مھمی از کار شاق و حاق مجله را به ع

  .مانديم و به محاق می رفتيم

. اما دلم نمی آيد تو را در جريان نگذارم. می دانم خواندن و حتا شنيدن برايت دشوار و گاه ناممکن شده است!  کاپيتان)۵

. چند وقت پيش رفته بوديم محله ات.  کنمدوست داشتم مانند اوايل سال گذشته و ساليان پيش می توانستم با خودت درد دل

را پشت سرگذاشتيم و از " سر قبر آقا"گذشتيم و " صاحب جمع"شوش و از خيابان ۀ اطراف صابون پزخان. زادگاھت

در کوچه پس کوچه ھا بچه ھای کارگران با . در شھباز جنوبی و تير دو قلو مکثی کرديم. ن خراسان ھم رد شديماميد

ًنوجوانان دوازده سيزده ساله اکثرا . مويبه جون خودم راست می گ. سراغ تو را گرفتيم. بال می کردنتوپ پلاستيکی فوت

که تو را  حتا دو نفرشان دست من و رفيقی را گرفتند و برای اثبات اين. از من بھتر می شناختند. تو را می شناختند

با کلی . و را بر در و ديوار اتاق ھای شان ببينيم شان کشيدند تا عکس ھای تۀچقدر دوست دارند مصرانه به طرف خان

  .خواھش و تمنا بی خيال شدند

رفته " فيستول"يادت ھست؟ برای درمان مجدد . وقتی به گپ سه سال پيش مان فکر می کنم دلم می گيرد!  کاپيتان)۶

. گوشی ات را عوض کنیدر فرودگاه مشکلی پيش آمده بود و معطل شده بودی و قصد داشتی سيم کارت . امريکابودی 

ليس گذرنامه برايت درست کرده بود و تو را با آن حال بيمار علاف کرده بود صحبت وزنگ زدی و از موانعی که پ

ناکسان در تمام اين سال ھا من را "که گفتی " چرا از خويشاوندان و کسان نزديک کمک نمی گيری؟"پرسيدم . کردی

  .....و بعد آھی کشيدی و." فته ام و او از طريق مناسبی در حال رفع مشکل استماجرا را به نجمه گ. تنھا گذاشته اند

و نجمه . و ھمان ناکسان که در غياب تو به جان نجمه افتاده اند.  و ھيولای سرطان معده و آلزايمریاحالا اما تو مانده 

ھر روز از من جويای حال تو . نو شرمندگی محمد و جمع بی شماری از دوستان و دوستدارانت در ايرا. که تنھا است

ی ساکن " رفقا"خبرش به ما رسيده است که خلاف انتظار ما بخشی از . يعنی می ترسم. نمی دانم چه بگويم. ھستند

ياد استادم اسماعيل شاھرودی افتادم که پائيز . پاريس و ساير شھرھای اروپا تو را و نجمه را کم و بيش تنھا گذاشته اند

دو ماھی می شد که جز .  در يک مرکز نگھداری از کھنسالان تھران تک و تنھا افتاده بود- اه نکنم اگر اشتب– ١٣۵۶

ۀ اسماعيل يادداشت کوتاھی در روزنام. بودم" فراری"من نيز با وجود جوانی . يک آشنا کس ديگری سراغ او نرفته بود

اکنون !" سری به من بزنين! بی معرفتا"امه که گمان می زنم با اين تيتر کوچک در کنجی از روزن. اطلاعات نوشته بود

آنان حتا نمی . کافه نشين تھران مدفن او را نمی دانند" روشنفکران"پس از سال ھا که او به خاک افتاده حتا خيلی از 

آقای پرويز ثابتی تعادل روحی خود را از دست " محترم"دانند که اسماعيل به دليل ضربه ھای مشت و لگد ھمکاران 

ھرگز يادم نمی ....." ِتھران به اين بزرگی و برھوت معرفت و"وقتی رفتم ملاقاتش دستانش را گشود و گفت . ه بودداد

زيکی حافظ خلاف پندار متاف–" ُبعد منزل"دريغ که . ه از اين و آن را نمی دھدگلۀ می دانم غرور سرکش تو اجاز. رود

ای کاش آنجا ....کاشکی.  دوستدارانت در ايران سلب کرده است امکان ديدار روی ماه تو را از من و خيل بی شمار–

 موھايت را بودم و قيچی را از نجمه جان می گرفتم و کنار می گذاشتم و صورتت را صاف و صوف می تراشيدم و

 را  و عقاب و تاج و پرسپوليس و تيم ملی مرتب می کردم و دستتئیت را مانند دوران کيان و داراشانه می زدم و سيبيل

  :می گرفتم و از تخت که پائين آمدی خطاب به پزشکان و پرستاران می گفتم

سرنوشت ۀ  و در مسابق١٣۴٧مردی که سال . اين شيرآھنکوه مرد کاپيتان تيم کارگران و زحمتکشان ايران است« 

  ».... پرقدرت دروازه ی اسرائيل را فرو ريختیا از مرکز ميدان با ضربه ئینھا
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کاشکی آنجا بودم و شبانه کنارت می نشستم و . ت می کردمَدم و به جای پرستاران تر و خشکنجا بوای کاش آ! کاشکی

 مکاشکی آنجا بود. ی زندبرايت از دوستانی می گفتم که وقتی خبر سلامتی ات را می شنوند چشمان شان از شوق برق م

  ....کاشکی. ينده پرويز قليچ خانی شوندت زمزمه می کردم که چند ھزار نوجوان ايرانی می خواھند در آو در گوش

ِسر نازنين را درد آوردم کاپيتان ما که نجمه جان را از ۀ ھم. ما ببوسدۀ از نجمه خواستم پيشانی ات را از طرف ھم. َ

 تو تنھا با بلندای ئیتنھا.  پاريس ھم تنھا نيستیئیدور و نزديک می شناسيم خيال مان تخت تخت است که تو در تنھا
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